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 چکیده

 جامعه هر اجتماعی رفاه معیارهای ترین اساسی از اجتماعی سلامت

-هب نوعی به و دارد مؤثر نقش زندگی کیفیت ارتقای در و است ای
 فرد برای را جمعی حیات و زندگی به نگریستن خوب و زیستن
 گروه در اجتماعی سلامت اسلامی عرفای دیدگاه از. کند می فراهم
 آن بر پژوهشگران لذا است؛ دیگران و خود با انسان صحیح ارتباط
 ابکت دو در دیگران و خود با انسان ارتباط بررسی ضمن تا شدند
 سلامت گیری شکل ابهاد و معیارها الحقیقه، حدیقه و الطیر منطق

 .کنند بررسی سنایی و عطار منظر از را اجتماعی
 

 دیگران، و خود با انسان ارتباط اجتماعی، سلامت: کلیدی واژگان
 .الحقیقه حدیقه الطیر، منطق

 

 20/02/1402اریخ دریافت: ت
 27/03/1402تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول  reza.borzoiy@iau.ac.ir 

 مقدمه
سلامت اجتماعی، ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در 

 هایاجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر، نزدیکان و گروه
اجتماعی است که وی عضوی از آنهاست. طبق این تعریف، 

مت اجتماعی عبارتند از: مشارکت اجتماعی )باوری های سلاشاخص
داند(، انسجام که طبق آن فرد خود را عنصر حیاتی جامعه می

های اجتماعی که به آن تعلق اجتماعی )کیفیت روابط در گروه
دارد(، پذیرش اجتماعی )دیدگاه مطلوب نسبت به دیگران(، 

اق ماع( و انطبهای بالقوه اجتشکوفایی اجتماعی )اعتقاد به توانایی
پذیر و صورت هوشمند، فهماجتماعی )درک اجتماع به

مثابه بعد اجتماعی  مت اجتماعی بهلاسدرواقع (. 1) شوندبینیپیش
نین جامعه سالم چمت فرد در کنار دو بعد جسمی و روانی و هملاس
ضاع توجهه به او طوریکه با مثابه شرایط اجتماعی بهتر است؛ به به

کییز (. 2)یابد و معناهای عینی متفاوت می قمصادیفعلی هر جامعه، 
 کند: می فورت زیر تعریمت اجتماعی را به صلامفهوم س

مت اجتماعی عبارت است از چگونگی ارزیابی فرد از لاس
 ر اجتماعی، اجتماع را بهظن عملکردش در برابر اجتماع. فرد سالم از

رشد و صورت یک مجموعه معنادار، فهم پذیر و بالقوه برای 
دارد، از طرف  قکند به جامعه تعلداند و احساس میشکوفایی می

 (.3) شود و در پیشرفت آن سهیم استجامعه پذیرفته می
ای کیفیت زندگی است و بعضی آن را همت یکی از نشانهلاساصولا 

عنی با بهزیستی ممترادف خوشحالی و رضایت از زندگی و برخی هم
مت اجتماعی بخشی از لااست س معتقد (1996لارسون )(. 4)دانندمی
احساس، تفکر، )های درونهی فرد سنجد و پاسخمت فرد را میلاس

شود که رضایت یا نارضایتی فرد از زندگی و را شامل می (رفتار
زمینة رضایت از زندگی،  در (.5)دهد محیط اجتماعیش را نشان می

هم  (شادی)احساس بهزیستی »معتقدند ( 1995)مهایرز و دینر 
های شناختی دارد. افراد با احساس لفهؤهای عاطفی و هم ملفهؤم

د و از کننبه مقدار زیادی هیجانات مثبت را تجربه می لابهزیستی با
و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبت دارند؛ درحالیکه افراد  ثحواد

و موقعیت زندگیشان را نامطلوب  ثبا احساس بهزیستی پایین، حواد
یر اضطراب، افسردگی و خشم ظکنند و هیجانات منفی نارزیابی می

مت لاس(. 6) کنند تجربه می و شادکامی، بیشتر، طرا نسبت به نشا
مت لایی سهاسازگاری آدمی با دنیاست و انسان هاجتماعی شیو

ه ایش بثر، شاد و راضی هستند و گرؤم ری دارند کهالاتاجتماعی ب
 (.5)کنند را حفظ می طشادی و نشا

اجتماعی دارند قادر به تشکیل سلامت که سرمایه  افرادینین، چهم
ای از روابط با دیگران هستند. سرمایه اجتماعی منبعی برای شبکه

وه بر آگاهی، توجه به امور لاشود که عکنش جمعی تلقی می
ترتیب،  نعمومی، اجتماعی و سیاسی از ضروریات آن است. بدی

انسجام اجتماعی افراد تقویت  مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و
تان، با شبکه دوساط کند ارتبمطالعات گسترده بیان می(. 7) می شود

آشنایان، خویشاوندان و همکاران، منابع حمایتی را برای افراد فراهم 
ا کند تا توانایی مواجهه بآورد. این پیوندها افراد را قادر میمی

های زندگی را داشته باشند و با حمایت اجتماعی ت و بحرانلامشک
 .دنبودن داشته باش و ارزشمند سها، احساس عزت نفاین گروه
آورندگان، بازده اجتماعی در بین هر گروه از فراهمسلامت سرمایه 
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 و همکاران  راد کمری  384

 1402تابستان ، 7 دوره  محوریت سلامتپژوهشی سبک زندگی اسلامی با -فصلنامه علمی

روابط بین افراد  اجتماعی به بخشد. سرمایهمت را بهبود میلاس
اجتماعی  و پیوندهای اجتماعی که سرمایهروابط (. 8) است طمربو

 د، عامل انسجام و ارتباطات اجتماعی است کهوشنام برده می
-از منابع حمایتی بیشتری برخوردار میه آن، اعضای جامع درنتیجة

مت اجتماعی لاشوند. این منابع، کمک بسیاری در رشد و ارتقای س
 .خواهد داشت
 پیشینه پژوهش

شناسی  خدا و انسان در قرآن: معنی ( در کتاب1388ایزوتسو )
پس از بیان رویکردهاى گوناگون قرآن پژوهان  ،جهانبینی قرآنی

غیرمسلمان نسبت به قرآن با عناوین: رویکرد تاریخى، زبان شناسانه، 
اى، به معرفى رویکرد متنى، معنایى یا معنى شناسانه و اسطوره

پایان ایزوتسو مطالعه قرآن روى آورده است. در  درشناختى زبان
 سخن گفته است. مندى مفاهیم قرآن راجع به قرآن و نظام

(در کتاب تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا 1375نیکلسون )
های پراکنده و عمدتاً محدودی در رابطه با موضوع تحقیق بحث

  انجام شده.
به بررسی پاسخ ا، دـخ از تنـگف خنـس( در کتاب 1386علیزمانی )

که از سوی متفکران مختلف در طول قرون و اعصار  های مختلفی
 .مطرح شده است

بررسی و تحلیل »( در مقاله خود با عنوان 1393گرجی و محمدی)
بیان می دارند « های چهارگانه بشری در مثنوی معنویمفهوم ارتباط

که صاحب مثنوی با زبانی ساده و روان و در قالب داستان و تمثیل 
چهارگانه انسان پرداخته است؛ خدای غیر های به تبیین ارتباط

وار تصوراتی است که در وار و ناانسانمتشخص، متشخصِ انسان
-مثنوی از خداوند وجود دارد؛ البتّه بخش عظیمی از ابیات و داستان

 .وار استانسان صِدر جهت معرفی خدای متشخّهای مثنوی 
ررسی و تحلیل ب»ای با عنوان ( در مقاله1395آزاد و نصرالهی کردی )

یان ب« های چهارگانه بشری در آثار منثور ناصر خسرومفهوم ارتباط
تصور و تصویر خداوند به عنوان  ناصر خسرو با درکمی دارند که 

 ۀموجودی نامتشخص و در مواردی متشخص انسان وار، در نحو
 .های خاصی داردارتباط انسان با خود، دیگران و طبیعت اندیشه

رویکردهای » ( در پایان نامه خود با عنوان1389)مریم خبیری 
مولانا برای بیان می دارد که « ارتباط انسان و خدا در مثنوی مولانا

خود و خدا ارتباطی قایل است که قابل بیان نیست و از آن می توان 
سالک را  ۀبه سرّ، تعبیر کرد. وجود همین اسرار است که انگیز

 .رتباط، دوچندان می کندبرای ادامه راه و ترس از قطع ا
 یگفتگوها»نامه خود با عنوان ( در پایان1381مهدیه مصطفوی نیا )

در الهی نامه، منطق الطیر و مصیبت  -خدا با انسان-انسان با خدا
بیان می دارد که بخش اعظم گفتگوی خدا با « نامه عطار نیشابوری

کلام انسان در جامعه آماری مذکور در قالب وحی و الهام است و 
نامه بیشترین موضوعی که بنده میز مناجات می باشد. در این پایان

به آن پرداخته شده دوستی حق تعالی و انسان است که در مصیبت 
 دارد. « مونولوگ»نامه بیشترین نمودها را در قالب 

علی رغم مطالعات و پژوهش های گسترده ای که در زمینه تحقیق 
قاله مستقلی به بررسی ارتباط های حاضر انجام پذیرفته، کتاب یا م

انسان با خود و دیگران در جهت شکل گیری سلامت اجتماعی 

نپرداخته و از این حیث مقاله حاضر ضمن بکربودن از ارزش و 
 اهمیت خاصی برخوردار است. 

 ضرورت و اهمیت پژوهش
 یابد که خاکانسان، آنگاه انسان است و به کرامت انسانی دست می

نعی نوین در قالب ل دانش و بینش در هم آمیزد و ص وجودش با زلا
 ،اخلاق و منش متعالی از آن تولدّ یابد. در جهت نیل به این مهم

جایگاه انسان در هستی و پس از آن مبدأ و معادش امری  شناختِ
 ازناپذیر است. ارتباط با خداوند و معرفت ضروری و اجتناب

شناخت و کمال انسان را شکل  ةموجودی اعلی و مقدس سرچشم
ا پی به ارتباط ب ،ه انسان با شناخت جایگاهش در هستیدهد؛ البتّمی
له معرفت حق أبرد. در عرفان و تصوف اسلامی مسمی وند متعالخدا

 ترین دغدغه بوده؛ تحقیق حاضر برو نوع ارتباط با آن همواره مهم
 ةه و در جامعبنا نهاده شد و دیگران با خودانسان ارتباط  اساس

آن در جریان  نویسندهملاک، انتخاب آثاری بوده که  ،آماری آن
ز ا حدیقه الحقیقه. استعرفان و تصوف اسلامی نقشی بسزا داشته

شیوا و روانِ  نظمعرفانی است که هم از لحاظ  منظومکتب مشهور 
 عطار. می باشدپارسی  منظومآن و هم از جهت محتوا از کتبِ ممتاز 

آور تاریخ ادبیات ایران بوده که یکی از برترین مردان نامنیشابوری 
 .ددبننقش می ،آرایش او در اشعارش به زیبایی در دلکلام ساده و بی

 ترین دغدغه انساناهمیت و ضرورت این تحقیق در آن است که مهم
ارتباط انسان با خود و دیگران جهت شگل گیری سلامت )

عابدانه و عاشقانه بررسی و  ( در آثاری با نگرش تصوفاجتماعی
باعث شناخت بیشتر و بهتر افکار  گیرد. این امرمورد قیاس قرار می
در نوع پیشه منش با عرفای عاشقمدار و عبادتصوفیان شریعت
تواند که این تحقیق مینشود؛ ضمن ایمی و دیگران ارتباطشان با خود

اس را نیز بر همین اس عرفانیمنظوم سنگ بنایی باشد تا آثار دیگر 
 و پژوهش قرار داد. کاوشمورد 
 بحث

 سلامت اجتماعی و ارتباط با خود
تواند با خود برقرار کند از جهات اهمیت ارتباطی که فرد می
توجه  موردو ایجاد سلامت اجتماعی مختلف در فرهنگ اسلامی 

به نحوی که امکان تعامل سازنده فرد با دیگران . رار گرفته استق
رتباط کمیت و کیفیت اخداوند تحت تأثیر  طبیعت و ارتباط با و با

ترین نظرات عطار و سنایی در گیرد. در ذیل به مهممیبا خود قرار 
 منطق الطیر و حدیقه درباب ارتباط انسان با خود اشاره می کنیم:

عطار عشق را والاترین »دهد که بررسی منطق الطیر عطار نشان می
او معتقد است  .داندتکامل انسان و بشر می ةترین مرحلو متعالی

انسانی است که در مرحله خورد و خواب و  ،انسان بدون عشق
اشتیاق شدید به زیبایی انسان  .(9« )باقی مانده است ،بند تنتخته

انگیزد که برای رسیدن به نیکی و پاکی و میحساس و عاطفی را بر
اعماق قلب و روح  ادراک خیر و جمال باطن به حرکتی نفسانی در

خود بپردازد. عشق عرفانی که حاصل سیر جان و روان آدمی از 
های پست حیوانی است با شناخت تمایلات مادی و عبور از خواسته

الهی خود و  ةو معرفت حق همراه و نقطه اوج و اتصال بشر به جنب
این کیفیت انسانی همراه و  .کمال مطلق است «منبع و مبدا»اتحاد با 

اق دردناک وصال موجب شدیدترین هیجانات روحی در انسان اشتی
شود و عاشق را با نیاز جانسوز وصال و عطش پیوستن به مبدا می
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های دین و دل باخته و سر از پای ناشناخته در کوره راه آفرینش
رین تپرپیچ و خم و ناهموار هفت وادی رنج و بلا به امید یافتن کم

سازد عاشق حق سنگلاخ طلب را مینشان از معشوق سرگردان رها 
پیماید و سرانجام در بیان حیرت در پر آبله میی ناامیدانه با پا

-ای از چشمه ازلی حق به تمامی محو و فنا میحسرت یافتن قطره

 گردد. که وصال یار همین است.
 :است« درد»منشأ عشق انسان به خدا از دیدگاه شیخ 

درد خواه                                گر تو هستی اهل عشق و مرد راه
 (39 منطق الطیر/) هو درد خواه و درد خوا
 ؛رؤیت غایت است و بنابراین درد نیست .درد، شوق طلب است

درد در انسان  .درمان نقص و دور افتادگی از کمال است .درمان است
انگیزد و او را در خط سیر عشق که متضمن از طلب برمی ةاندیش

 .اندازدا شدن و در واقع اولین مرحله کمال انسانی است میخود ره
تواند تن را به جان و جان را به جان با این درد است که انسان می

جان تبدیل کند. عشق و شرابی که در منطق الطیر عطار وجود دارد 
ای است که حجاب و خودی را از پیش چشم وی دور غالباً مقدمه

 کند. می
ذوق جسمانی و من و  ،برای رسیدن به معشوقعطار معتقد است 

را باید رها کند تا معشوق از پرده در آید و عاشق ( 57 /بقره)سلوی
را از نور معنی پرکند و چون معشوق پرده از روی براندازد رونق 

ن پس با ای .نهند نگارستان بر جای نماند و اهل تقوی روی به میخانه
معشوق و شخص عاشق عاشق و  وصف نتیجه این است که میان

حجاب است اما چون خودی محو گردد و حجاب از میان برخیزد. 
در مجموع، پیر نیشابور مهمترین اثر عشق را فنا دانسته و فنا را زایل 

 برداشتن میان از یعنی –شدن هستی مجازی و دور شدن از خود 
و زیبایی مطلق  لایزال جمال دیدار حجاب عرفا قول به که تعینات
 .می داند -است

گیرد با تمرین و نتیجه این که عشق از دیدگاه عطار از درد مایه می
ود و شرسد و به فنای الله بقاء بالله ختم میمراقبه عابدانه به اوج می

  شود.می ترین نوع ارتباط انسان با خدا محسوباین مرحله عالی
 اجتناب از خودبینی

افتد و البته شود از فضای معرفت دور می هرکه مغرور و خودبین
 پندارد خیالی بیش نیست:هرچه می

 حق تعالی گفت با موسی به راز   
 "کاخر از ابلیس رمزی جوی باز"

 چون بدید ابلیس را موسی به راه     
 گشت از ابلیس موسی رمز خواه 

 گفت دائم یاد دار این یک سخن        
 من مگو تا تو نگردی همچو من

 (163منطق الطیر/ )
 من چه کردم هر چه کرد او کرد و بس       

 دل چو خون شد خون دل او خورد و بس
 (159 /)همان

 نـه کـژی نـه راـستی بـاشـد مـــرا          
 مــن کیــم تــا خــواستی بـاشد مرا

 آنـچه فــرمـایی مـرا آن بـــس بود           
 «بـس بودبــنـده را رفـتن به فرمـان 

 (140 /همان)
آید حجاب بین انسان و حق تعالی گاهی چیزی که هیچ به نظر نمی

است مثلا ریش عابدی، موجب طرد شدن او از درگاه خداوند شد. 
پس بنده باید در مقابل خداوند فقط او را ببیند گویی که خود اصلا 
وجود ندارد. و چون به کلی از خود فانی شد آنگاه چشم دل او به 

 .جمال الهی باز خواهد شد
 ای که در بند صورت و نفسی               

 بسـته استـــــوی علی العرشی
 صورت از محدثات خالی نیست             

 در خور عز لایزالی نیست
 (65 حدیقه الحقیقه/)

 رهایی از خوی زشت و شهوت و اندیشه بد:
 به خدای ار رسی به دین خدای           

 خوی زشت و شهوت و رایتو بدین 
 (280 /همان)

 خلوص نیت و پرهیز از ریا:
 تا نگشتی به سوی خویش گدای             

 نبود سوی تو خدای خدای 
 (168 /همان)

 رهایی انسان از کثرت های درونی و شک و تردید:
 تا ترا در درون شمار و شکیست             
 چه یکی دان چه دو که هر دو یکیست

 (56 /همان)
 فراموش نکردن و غافل نشدن از خداوند در تک تک لحظات :

گر فراموش کردیش نفسی                          ظالمی هرزه نیست 
 چون تو کسی

 (95 /همان)
 دورکردن امیال شیطانی از خود:

 آنچه از من نصیب شیطان بود                 
 گشته مر دیو را به فرمان بود

 دور کردم ز خویشتن یکراه                        
 تا نمانم رهین خشم اله

 (354 /همان)
 دوری از حقد و حسد:

 خالق ما که فرد و قهارست                    
 از حقود و حسود بیزارست 
 (243 /همان)

 شناخت ارزش و جایگاه انسان
چنانکه از ای برای انسان قایل است؛ عرفان اسلامی جایگاه ویژه

عوالم و مراتب دیگری همچون  منظرِ آن، خداوند درآغازِ آفرینش،
ای جبروت و ملکوت و مثال و ناسوت را همچون تمهید و مقدّمه

خلق الله آدم » انسان به موجب حدیثبرای آفرینش آدم پدید آورده 
در حکم آیینه ذات و صفات حق است. چون » .(10« )علی صورته

هر صفتی که حضرت در آن تجلی کند، بدان  آیینه صاف باشد به
رف شود، تصشود. هر صفتی که از آیینه پدیدار میصفت متجلی می

 ،این آیینه پاک و خالص گردد صاحب تجلی است، نه آیینه؛ پس اگر
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سر خلیفه اللهی این است که او جلوه گاه ذات و صفات خداوند 
 .(11و12« )باشد.

عارف را آیینه صفت و انسان  بر همین اساس است که سنایی، دل
 کامل را هم آیینه تمام نمای حق تعالی که

 :حکایت از نگرش تشبیهی دارد، تلقی می کند

صورت و آینــــــه                         پیش آن کش به دل شکی نبود
 نبود یکی
 ـنهه در آیـآنک                         رچه در آینیه به شکل بویــگ
 ه تویـود نــبـ

صورت کان پذیرای                       صورت از صفت دور است آینه
 از نور است

است عیب در آینه                       نور خود ز آفتاب نبریده است 
 استو در دیده

 (68 الحقیقه/ یقهحد)
د عارفان با استنا حاصل چنین نگرشی این است که وی همچون دیگر،

خودشناسی  .(10) «ن عرف نفسه فقد عرف ربهم»به حدیث مشهور 
شناخت صفات کمالی در نفس را مقدمه خداشناسی شناخت صفات 

 :کمالی در خداوند( بداند

                        فتشـزت صـهر و عـدر ره ق
 کنه تو بـس بـود به معرفتش 

 (62الحقیقه/  یقهحد)
 ا دستگیر شود:انسان در مواجه با خود ناتوان است؛ مگر اینکه خد

 که رساند به من سخن جز تو             
 که رهاند مرا ز من جز تو

 (152 /)همان
 هر هدایت که داری ای درویش          

 هدیه حق شمر نه کرده خویش
 (78)همان: 

 اندیشه سنایی در ارتباط انسان به خود، متوجه مقولات ذیل است:
 شناخت انسان از هدف آفرینش برای خود

 حکیم سنایی غزنوی به عنوان عارفی شناسا و سالکی واصل در ادامة
سنّتِ اسلامی و عرفانیِ اندیشة خود برای انسان مقامی ویژه و 
ارجمند قائل است. از منظر او، انسان والاترین موجود و اشرف 
 مخلوقات و جانشین خداوند بر زمین است. انسان موجودی اصیل؛

ن خود است و از همة موجودات و در ذات، سرشت و فطرت راستی
تر است و این در خداوند نزدیک ممکنات دیگر به وجود مطلق

عقلِ  ای الهی و جزئی ازنتیجة آن است که خردِ او موهبت و ودیعه
کلُّ است و روحِ او، موهبتی از عالم امر و وجودِ او به نوعی مقصود 

این امر را است. سنایی در خطاب به آدمی  از آفرینشِ عالم هستی
حقیقت از  خواهد که برای شناختِشود و از او میمتذکرّ می

 :شناختِ خود و علّت غایی آفرینشش آغاز کُند
 همه مقصودِ آفرینش، اوست       
 اهلِ تکلیف و عقل و بینش، اوست

 (355 /)همان
 تنهایی انسان

مقام معرفت و آگاهیِ راستین از آنِ انسان است و هستی به تعبیر 
در جهت سیر تکاملی او قراردارد؛ چرا که خرد و  ایی برای او وسن

ساخته است. آدمی  روح الهی، او را از دیگر موجودات برتر و والاتر
 در این جهانِ مادّی، بیگانه و غریبه است:

 عرش و فرش و زمان برایِ وی است          
 وین تبه خاکدان نه جای وی است

 او درین خاکِ تیره بیگانه است             
 زانکه با عقدل و یار، هم خانه است

 (356 /)همان
 ممتاز در خرد و حکمت

 در ادامة حکمتِ ایران باستان که نطق )در معنای اندیشه( را سبب
دانستند، سنایی سنجه و جدایی انسان از دیگر حیوانات می

تنها در خردورزی و  امعیارِجدایی انسان از سایر موجدودات ر
 هایی همچون آرزوهای مادیِّ صرف، شهوتِداند. ویژگیحکمت می
های زمینیِ صرف، انسدان را های این جهانی و خواستبرخورداری

کند و نیز گام نهادن در مسیر تکامل می از معنای وجودیِ خود دور
 دارد:و تعالی بازمی

 

 خَشم و شهوت، خصالِ حیوانت            
 لم و حکمت، کمالِ انسانستع

 (378 /)همان
 وسیلة معرفت حق

کنت کنزاً مخفیاً فأحببت  أن »...از نگاه عرفانی، حدیث قدسی 
خلقت و رمز هستی را تفسیر « الخلقَ لکی أعرفَ أعرف فخلقت 

در بیان غایت آفرینش عرفانی نقش بسزایی دارد.  کند. این حدیثمی
شود، آن تأمین می مخلوق بااز این رو، غرض آفرینش که کمال 

معرفت حق تعالی است و انسان که مخاطب اصلی دعوت به معرفت 
شناخت مطلق است، سهم مؤثری در تحقق این هدف دارد.  مطلق و

 کند:تأکید می سنایی به محوریت انسان در این فرایند
 

 گفت گنجی ب دم نهانی، من                          
 (67 /)همان خلق الخلق تا بدانی، من                     

در عرفان اسلامی، انسان در مقام اولین آفریده، مشمول موهبت 
 .معرفت شده است

 آفریدت ز ص نع در تکلیف       
 کرد فضلش تو را به خود تعریف        
 (67 /)همان

نخستینِ خداوند  ۀ آفرید .(13«)انَِّ أَوَّلَ ما خَلَقَ اللهُ العقلُ» ۀبنابر اشار
أولُّ »است و از منظر عرفان اسلامی و بر اساس حدیث نبوی  عقل

عقل همان عقلِ کلُّ یا نورِ محمدّی  این .(13«)ما خَلقََ اللهُ نوُری...
 :است که به معرفت حق راه دارد

 

 عـقلِ اوّل، نتیـجه از صـفتـــش            
ه مـعـرفـــــتـش  راه داده وَرا بـ

 در رهِ قـهـر و عـزّتِ صـفـتـش           
 کـنـه تـو بـس بـود به مـعرفتش 

            عقل را خود به خود که راه نمود
 پـس بـه شـایسـتگی ورا بـستود

 (61حدیقه الحقیقه/ )
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 در این ارتباط، عقل راهبر است:
 عقل ما رهنمای هستی اوست          

 هست ها زیر پای هستی اوست 
 (63 /ن)هما

 عقل رهبر و لیک تا در او        
 فضل او مر ترا برد بر او

 (64 /)همان
 است:« تجرید»زاد و توشه انسان در ارتباط با خداوند متعال، 

 زاد راه دان که تجرید است                    
 زانکه تجرید جفت توحید است

 تو به توحید کی رسی چو مرید               
 ام در ره تــــوحـــیدنـازده گــــ

 (285 /)همان
برای شناخت الهی افزون بر فضل و عنایت حق، انسان باید بکوشد 

تگی شایسطاعت و بندگی صفا بدهد تا دل او  آیینة دلش را به واسطة
حالت خداوند  درک و انعکاس نور الهی را به دست آورد. در این

 :یابدردد و معرفتش کمال میدر آن متجلی میگ
 

 هرچه روی دلت مصفاتر             
 زو تجـلــی تـرا مـهیاتر

 (69 /)همان
 جاوید ۀزند

ی تمهید سنایی با تأکید بر ارزشِ خردورزی و تعقلّ همچون شرط یا
برای رسیدن به تعالی و نیز دستیابی به جاودانگی در تعبیری زیبا، 

همواره زنده و در نتیجة اتّصال به ابدیّت،  ورِ کامل راانسانِ اندیشه
کشد. تصویر می جاودان و درآن خطّه تنها مرگ را میرنده و میرا به

 مرگ را به حریم انسانِ کامل بار نیست:
 بیـش بـاید کـه در خـرد بـرســـی               

 تـا بـــدان خـِطـــة ابــــد بــرســی
د، دگـر کاندر این خطِّه، ز اهلِ نفس و نفَسَ              مـرگ میـر

 نمـیــرد کــــــس
 (398 /)همان

-های مادّی و این جهانی که با مرگِ ارادی تحققّ مینفیِ وابستگی

رساند که از حیاتِ حقیقی سلوک می ای ازیابد، انسان را به مرتبه
به  مرگ ۀگردد. در این مرتبه، بینشِ او نسبت به پدیدمند میبهره

که تنها زمانی که خود را  کندشود و درک میتمامی دگرگون می
یابد مادهّ رهانید به مراتبی از وجود دست می از اسارتِ تن و جهان

از مرگ،  که دیگر مرگ را به ساحت وجودی او راهی و او را
 هراسی نیست. این سرآغاز تعالی و نیل به تکامل روحی است:

 برگ              ها شدی بیچون از این شاخ
 نـی با بــرگها در کـمر کُدسـت

 نشـوی مـرگ را دگـــر مــنـــکر              
 یابـی از عـــالــم حیـــات خــــبر

 دست تو چون به شاخ مرگ رسید            
 پـای تـو گـرد کـاخ بـرگ دویـد 

 (99 /)همان

 توانگوید که با آن میای سخن میسنایی گاه از مرگ همچون سنجه
ن مادّی را سنجید. از این منظر؛ مرگ با جها ارزش و اعتبارِ این

زراندود جهان در  زندگی تضادی ندارد؛ بلکه محکّی است که قلبِ
 دهد:مواجهه با آن به کلّی اعتبارِ خویش را از دست می

 مرگ را جوی، کاندرین منزل         
 مرگ، حقّ است و زندگی، باطل

 (745 /)همان
 برگزیده و حائز مقام برتر

 و مرتبة انسان کامل را معادل و مرادف با وادی وحدت سنایی مقام
داند که محصولِ کم گرفتن هستی و پشت پا زدن یا مقام توحید می

این، مقام و جایگاهی معنوی است که  .به تعلّقات جهان مادّی است
ساحتِ  شود و سنایی درخوانده می« تجرید»در اصطلاحِ عرفا 

باورمند است که جز از طریقِ حکیمانه و زاهدانة اندیشة خود، 
دست یافت. از این منظر، مقام توحید  توان بدان منزلتشریعت نمی

مرگ  را جز با طیّ طریقِ تجرید و به عبارت دیگر موتِ معنوی یا
 توان به دست آورد:پیش از مرگ نمی

 گر همی روح خواهی، از تَن، فرد             
 دلا، چـــو دار است، گرِدِ او برَگرَ

 کـِی ز لاهــوتِ خـود بیــابی بـار             
 تـات نــاسـوت برنـشــد بـــردار

 (112 /)همان
انسان مظهر اسمای الهی است و صفات حق از طریق وی به ظهور 

میان آفریدگانش برای این تشریف  رسد؛ خداوند آدمی را ازمی
 برگزید:

 منـت کــردگــار هــادی بین       
 جمله کرد گزین کادمی را ز

 (78 /)همان
شود. مرتبة نبی وصف می« کون جامع»انسان در کمال وجودی خود 

 است: اکرم )ص( نمودی از آن
 غرض کن ز حکــم در ازل او                   

 اول الــــــفکر آخر العمل او
 بوده اول به خلقت و صــورت                 

 وآمـده آخـر از پــــی دعوت 
 (194ان: )هم
اندیشدۀ انسان کامل را او »صفت انسان کامل است. « کون جامع»

(. انسان مظهر کامل 14« )کرده است ]سنایی[ وارد شعر فارسی
سنایی او را زیباترین نمود آفرینش  تجلّیات حق است و بدین جهت

 داند: می
مر « ۀاحسن الصور»گشت زین کاینات جمله خصوص                  

 مخصوصتو را 
 (437 حدیقه الحقیقه/)

تواند طرف عشق حضرت حق انسان در جایگاهی قرار دارد که می
 قرار گیرد:

 هر که را عشق آن جمال بود             
 درد بی دال و ری و دال بود

 (300 /همان)
 بخشد:و  این عشق، آزادی و زندگی می
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 بنده عشق باش تا برهی           
 هیاز بلاها و زشتی و تب

 (326 /همان)
 ترک تعلّقات دنیویالتزام خویش به 

دیگر، سرآغازِ  یدا بده عبارتِ« لا»سنایی مقدّمة گام نهدادن در وادی 
 های نفسانیِ اینفنا را ترک تعلّقات دنیوی و بریدن از وابستگی

داند. از منظرِ او، این از طریقِ برآستانِ عبودیّت می جهانی و سر نهادن
گذرد. در این ساحتِ حکیمانة از اندیشة لطرّیقه( میدین )شریعَه ا

برشمرده  او، زیستِ دینی در معنای عامّ خود، معادلِ سلوک عرفانی
انجامد و نامیرایی شود که در نهایت برای انسان به حیات ابدی میمی

محصولِ همین حیات دینی به معنای عام یا به  و جاودانگیِ روح،
 است:  زمینین جهانی و فراعبارت دیگر حیات روانیِ آ

 عمر کز سعیِ باد باشد و آب            
 سخت کوته ب ودَ، چو عمرِ ح باب

 عـــمرِ دین است تا ابد همراه            
 که اجــــــل، سوی او ندارد راه

 (499 /همان)
برخی سلوک عرفانی را وابسته به مجاهدات و پشتِ سرنهادن 

ه تنها در سایة پیروی از شریعت ک داندمیها و مقاماتی مراحل، وادی
سنایی،  گردد وگام نهادن در طریقت و کشف حقیقت میسرّ میو 

داند. در ادامة سنتّ این هرسه را تنها در وجود انسانِ کامل م حققّ می
خود، شریعت را گفتارِ پیامبر، طریقت  اسلامی و البته درونگرایانة

پس؛  .اندیا احوالِ ایشان دانستهرا رفتارِ ایشان و حقیقت را سیره 
مرگِ واقعی و راستین، چیزی جز جدا افتادگی از حیاتِ دینی نیست 

ها و و مرگ اندیشی که ماحصل حیات دینی است، بنیانِ همة دانش
در مسیر تعالی و  ها و سرآغاز تکامل آدمی و گام نهادن اوسعادت

 تبدّل است:
هرچه گفتند،      مردگی، جهدل و زندگی، دین است                   

 ـــتمغزِ آن، این اس
 (96 /همان)

 آزادی انسان
عارفان غالباً جبرگرا هستند؛ اما سنایی در کنار جبرگرایی، اختیار 

اعطایی خداوند دانسته است؛ چون اختیار مسئولیت  را کرامت
اختیار و هم نشانة  هم نشانة آفرین است و تفویض بار امانت الهی

 مسئولیت انسان است:
 اختیار آفرین نیک و بد اوست           

 باعث نفس و مبدع خرد اوست
 (91 /همان)

آفریند که انسان راه هوی را به تعبیر سنایی، اختیار این امکان را می
برگزیند. این چنین کسی که امر گزینش  درپیش گیرد یا راه عقل را

خطیر خود  ذار شده است، باید جایگاه اصیل و مسئولیتبه او واگ
 را بشناسد:

             جنبش جبر خلق عالم راست   
 ... تیار آدم راستــنبش اخــج

              قل و هواــیان عــآدمی را م
 رّمناــرح کـت شـارسـاختی

               آدمی را مدار خوار که غیب

 عیبجوهری شد میان رشته 

               دان ورای پرده چراــعبی از
 راــرده تـتیار کــتیار اخـاخ
 (373 /همان)

ی پاسخ را در پ ۀطبعاً هر گونه تکلیف و مسئولیت، اضطراب و دلهر
 دارد:
            زــیــاخـتـد روز رسـو پرسنـاز ت

 کای به خواب اندرون یکی برخیز

          ردیــرا کـدی چـا بــو تــازگــب
 ون خوردیـوه چـام و بیـال ایتـم 

           زیـریونـرا تو خــنه را چــگیـب
 یزیـگر که بستـویی مـه گـو چـت
 (640 /همان)

 سلامت اجتماعی و ارتباط با دیگران
از آنجایی که سلامت اجتماعی نقش مهمی در تضمین پویایی و 

شکوفایی هر  کنند شرط مهم برایکارآمدی هر جامعه ایفا می
لذا پرورش و  .جامعه وجود افراد آگاه و کارآمد و موفق است

ار دهی مناسب رفتپیشرفت سبب ایجاد انرژی و جهت ۀتقویت انگیز
و علایق و نیازهای آنها در راستای اهداف ارزشمند و معین شده 

ای در باشد و با توجه به اینکه سلامت اجتماعی نقش عمدهمی
های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد بدیهی مینهکارکرد، در تمام ز
ریزی صحیح و جامع در تأمین سلامت اجتماعی است که برنامه

افراد کاملاً ضروری است. فردی که از سلامت روانی و اجتماعی 
ای ههای ناشی از ایفای نقشتواند با چالشکافی برخوردار نیست نمی

ی اجتماعی تطبیق دهد. بر اجتماعی کنار آمده و خود را با هنجارها
کنند که میزان سلامت اجتماعی ریزان تلاش میهمین اساس برنامه

های ارتقای آن، شناخت افراد جامعه خود را ارتقا دهند و از راه
عواملی است که در افزایش این بعد از سلامت تأثیرگذار است. برای 

 ةهایی در زمینریزی صحیح و جامع لازم است پژوهشبرنامه
شناخت میزان سلامت اجتماعی افراد و عوامل تأثیرگذار بر آن 

سبک زندگی  در ادب فارسی سلامت اجتماعی و. (15) انجام پذیرد
مطلوب آن نوع از سبک زندگی است که متناسب با تعالیم و 

های اسلامی در چارچوب دیدگاه دیدگاه ارتباطی تنظیم شده آموزه
وان شناختی از شخصیت انسان ره ارتباطی  دیدگاهی دیدگا .باشد

نوع ت اخاساس آن شناخت شخصیت از طریق شنکه بر است 
ند کهایی که فرد با خود، خدا، دیگران و طبیعت برقرار میارتباط

 هایشود. این دیدگاه با یک رویکرد تحولی نوع ارتباطمیسر می
چهارگانه فوق را در مراحل مختلف رشد تشریح و جهت گیری 

سبک زندگی وقتی مطلوب و . (16سازد )معین میهای فرد را 
ه چهارگان های اسلامی است که فرد به تمام روابطمتناسب با ارزش

توجه داشته و اهمیت ( ارتباط با خدا، خود، دیگران و طبیعت)
را در چارچوبی که دستورات اسلامی هریک از این تعاملات 

د. اگر مشخص کرده مدنظر داشته و نسبت به آنها غفلت نورز
سلامت اجتماعی و که تمامیت شخصیت هر فرد نتیجه بپذیریم 

ه اهمیت ب انتخاب کرده است  سبک زندگی است که او برای خود
ای که به شکل و نکته خواهیم بردپیسلامت اجتماعی اصلاح 
ن ایم ایود قراردادهاز این بحث به عنوان پیش فرض برای خ تلویحی
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س پو س سان را تربیت ناشده دانستهاناست که اولا طبیعت اولیه 
سلامت اجتماعی و سبک زندگی معتقدیم که جهت گیری مناسب 

 .این طبیعت اولیه را تربیت نمایدتواند می
گر و با نهادهای اجتماعی و اثر متقابل یها با یکدروابط میان انسان

اخیر،  یهاروابط بر سلامت جسمی و روانی انسان در دهه این
، های اخیرحققان و اندیشمندان بوده است، اما در سالمـورد توجه م

نقـش روابط اجتماعی در سلامت جسمی و روانی، رفتار سلامتی و 
ر افراد به طور روز افزونی مورد تأکید پژوهشـگران میمـرگ و 

تأثیر روابط اجتماعی بر سلامت  قـرار گرفتـه و ساز و کارهای
با رویکرد  لامت اجتماعیسنتیجه (. 17است ) انسان جسـتجو شـده

تواند در مسیر رشد تمامیت شخصیت فرد، استعدادهای  یارتباطی م
ناخت شاو را شکوفا و فرد را به  کمالی که مستحق آن است برساند. 

-بینانه از ضعف ها و تواناییداشتن یک نگرش واقع نسبت به خود،

فیق استعدادهای خود و توتکیه کردن بر توانایی ها و  های خود،
بیشتر در تعامل بهینه با دیگران، خداوند و طبیعت می تواند نتیجه 

 ارتباط با خود باشد. 
ه ن و این ارتباط کند همچنین وقتی فردی با خدا ارتباط برقرار می

اتفاقی، فصلی و صرفا در موارد بحرانی است بلکه در متن زندگی 
لحظه تعریف خود این ارتباط را به شکل مستمر، دائمی و برای هر 

ود شنموده است این فرد از این رابطه وابسته و دلبسته به خداوند می
و سعی می کند برای تعمیق ارتباط خود دستورات الهی را انجام داده 

یزی را درست بداند و چیزی را انجام و از نواهی الهی پرهیز کند. چ
معنای انتخاب سبک خاصی  بدهد که خداوند فرموده است و این به

و  انهای دیگری که فرد با دیگرهمینطور ارتباط. از زندگی است
وان تواند به عنکند، میطبیعت بر مبناب دستورات الهی برقرار می

 سبکی از زندگی منجر به فلاح و رستگاری انسان شود. 
 ینهان و همتابی استعدادهای به دیگری با رابطه برقراری در انسان
 ینا به و یابدمی دست الهی بارقه به یقطر این از که بردمیپی خود
 حقیقت به را جهان این در خداوند وجود فرد تا گرددمی منجر امر

 (. 18دریابد )
ترین هدف شناخته شده گرایی در تمام مکاتب تربیتی، مهمجامعه

است. تعلیم و تربیت کمونیستی به صورت افراطی در پی این بود که 
تبدیل شود؛ فرد باید خود را در قالب اهداف فردی به اهداف عمومی 

داری است، جای اخلاق سرمایه ةجمع بشناسد، فردگرایی که نشان
و با ملی شدن وسایل تولید و ایجاد  گرایی بسپاردخود را به جمع

برادروار و دادگر به وجود  ،طبقهبی ةنظام اقتصادی متمرکز، جامع
( رشد منش دکید بر تفرّدر تعلیم و تربیت لیبرال نیز )به رغم تأ آید.

های شخصی تا ای دارد؛ هدفپذیری، جایگاه ویژهاخلاقی و جامعه
جایی قابل پیگیری است که با اهداف عمومی هماهنگ باشد و این 

 (.19) «در دیگری ادغام کند یکی را»وظیفه تربیت است که 
سنایی نیز در ارتباط انسان با دیگران مواردی را آسیب شناسی می 

 از جمله: کند. 
 شناخت عجز دیگران:

 کار تو جز خدای نگشاید           
 به خدای ار ز خلق هیچ آید

 (108 حدیقه الحقیقه/)
 تا توانی جز او به یار مگیر             

 خلق را هیچ در شمار مگیر
 (115 /)همان

 عدم اعتماد و تکیه به دیگران:
 خلق را هیچ تکیه گاه مساز                     

 جز بدرگاه او پناه مساز
 (118 /)همان

 شکرگزار مردم بودن. در کنار شکر از خدا:
 هست نزد خدای و خلق ای شاه            

 شکر قدرت قبول عذر گناه
 (548 /)همان

 احترام به حقوق دیگران و وفای به عهد
و چون هنگام نماز شد مسلمان  مسلمانی با کافری در جنگ بود

مهلت خواست تا نماز بگزارد و کافر پذیرفت. بعد از نماز باز 
مشغول جنگ شدند تا موقع عبادت کافر فرارسید و این بار او مهلت 
خواست و مشغول پرستش بت خود شد. در همین حال مسلمان با 

 خود گفت که بهترین فرصت برای کشتن کافر است:

                 زند بر وی نهانخواست تا تیغی 
 انــــمـفیش آواز داد از آسـاتـه

                پایهعهدی از سر تا بهمه بدکای"
 جایه آری بخوش وفا و عهد می

                هلــو اول داد مـزد تیغت چـاو ن
 تو اگر تیغش زنی جهل است جهل 

                 واندهـنا خ د برــالعهو اوفـوای  
 نامانده ودـهد خـژ بر عـه کـشتـگ 

کن ـوامردی مـناج                ینا چون نکویی کرد کافر پیش از
 ینا یش ازـتو ب

                 کنییـد مـو بـکویی کرد و تـاو ن
 با کسان آن کن که با خود می کنی

                منیـــا و ایــر وفــودت از کافـب
 یـنـؤمـم رــرا گــاداری تـوف وـک

                دیــم آمـسلـان، نامـمـلـسـای م
 "دیـــم آمــری کـافـا از کـدر وف

 (150 منطق الطیر/)
 حال مسلمان و آگاهی از ماجرا، اسلام آورد. ... و کافر با مشاهده 

 وفایی ازکند؛ بیانصافی( میوفایی )بیچه بسا انسان با حق تعالی بی
سلطان نجات است و بهتر گیرد و انصاف،انصافی سرچشمه میبی

است از عمری طاعت. مردان حق از کسی انصاف نستدند اما خود 
 اند.دادهبسی انصاف می
 مدارا با مردم

زدند. دیوانه از دست ای بود که کودکان با سنگ او را میدیوانه
ت که از آن ها به گلخنی پناه برد. گلخن روزنی به بیرون داشآن

آمد. دیوانه در تاریکی گلخن، گمان تگرگ بر سر دیوانه فرود می
های زشتی به زنند و دشنامکرد که کودکان هنوز بر او سنگ می

کودکان داد. ناگهان باد در گلخن را باز کرد، دیوانه فهمید که آنچه 
خورده تگرگ بوده است نه سنگ کودکان. دیوانه به بر سر او می
 باهی که کرده بود ناراحت شد و:خاطر اشت

 یا رب تیره بود این گلخنم                "گفت 
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 "سهو کردم، هرچه گفتم آن منم
 (156 منطق الطیر/)

پس نباید حرف دیوانگان را جدی گرفت و با آنها به ستیزه 
برخاست. چون این نوع سخنان از دیوانگان جایز است. البته در 

 درنظر داشت که مردم عاجز هستند: زمینه مدارا با مردم باید
 کار تو جز خدای نگشاید           

 به خدای ار ز خلق هیچ آید
 (213 حدیقه الحقیقه/)

 تا توانی جز او به یار مگیر             
 خلق را هیچ در شمار مگیر

 (108 /)همان
 پس نباید به مردم اعتناد داشت و تکیه کرد:
 خلق را هیچ تکیه گاه مساز                     

 جز بدرگاه او پناه مساز
 (118 /)همان

 بلکه باید شکرگزار مردم بود؛ در کنار شکر از خدا:
 هست نزد خدای و خلق ای شاه            

 شکر قدرت قبول عذر گناه
 (548 /)همان

 جمال پرستی و عشق مجازی
است و زیبایی عبارت است  جمال به معنی زیبایی و حسن صورت»

ای که همراه عظمت و پاکی در شیئی وجود دارد از نظم و هماهنگی
و عقل و تخیل و تمایلات عالی انسانی را تحریک کند و لذت و 

(. در زمینة احساس 20« )انبساط پدید آورد و آن امری است نسبی
محققّ برجسته  (1892-1971) 1ناشی از درک زیبایی، هلموت ریتر

با  رویارویی»آلمانی، بیان جالبی دارد؛ وی در این رابطه گفته است: 
-زیبایی و درک آن یکباره چنان گرما و حدتّی به این ادراک می

د. بربخشد که آن را از مرحلة احساس شادی متداول بسیار فراتر می
این دیگر یک احساس شادمانی نیست؛ بلکه یک ارتعاش عمیق و 

ود. شیک تأثرّ خاطر مذهبی است که بر شخص مستولی می تقریباً
ها با مشاهدۀ اوج زیبائی بشری نه تنها گویی در بعضی از انسان

اند؛ بلکه این مواجهه برای آنان معرض اصابت صاعقه قرار گرفته
آورد هاست که نفَسَِ آنان را بند میرویارویی با ماورای جهان پدیده

 ( .21« )داردمیها را به ستایش واو آن
احادیث و اخباری دالّ بر تمجید از جمال و زیبایی در اسلام وجود 

إنّ اللهَ تعالی جمیلٌ یحبّ الجمالَ، سخّی یحبّ »دارد؛ ازجمله: 
اصولاً جمال پرستان برای جنبة  (.13« )السخاء، نظیف یحبّ النظافة

 و شرعی بخشیدن به کارشان، به نقل دو حدیث از پیامبر پرداخته
. إن الله جمیل و یحب 1آن را سند و جواز کار خود قرار داده اند: 

در کتاب  .(22« ). اطلبوا حوائجکم عند صباح الوجوه2الجمال؛ 
عبهرالعاشقین نیز به کرّات احادیث و روایاتی در وصف چهره نیکو 

  (.23ذکر شده است. )
ز ا گیرد و یکیبه نظر عرفای جمال پرست، جمال از خدا نشئت می

شناساند. جمال، راهبر صفات الهی است که خدا، خود آن را به ما می
به سوی حق، شاهراه خداشناسی و خدادانی است؛ همپنین صفت 

_________________________________ 
1 Hellmut Ritter 

اصلی صورت ذات حق و بهترین گونه و مظهر تجلی حق است و در 
 .(22) توان دید و شناختز طریق جمال مینهایت اینکه حق را فقط ا
یر اند: یکی سک خود دو شیوه را معین کردهصوفیان برای سیر و سلو

کنند و که در آن مرید را با نفس خود آشنا می -و سلوک انفسی
و  -کوشند او را از احساسات و افکار شیطانی رهایی بخشندمی

که در آن مرید به مشغول شدن به  -دیگر سیر و سلوک آفاقی
شد با مشاهدۀ کوشود و او میها یا آثار خالق فرا خوانده میپدیده

و بر  -ها به جمال و جلال صانع واصل گرددزیبایی و اسرار پدیده
توان گفت مبحث جمال پرستی در واقع ادامة سیر و این اساس می

سلوک آفاقی است که در آن صوفیه با مشاهدۀ زیبایی مخلوقات و 
کنند به عشق حقیقی)حق تعالی( تفکرّ در آن و عشق بدان سعی می

حتّی محبت نسبت به مخلوقات، گونه ای »به نظر آنان  برسند. یعنی
از دوستداری حق است؛ زیرا عالمیان بود و وجودی ندارند و تنها 
نمود و پرتوی از ذات حق اند. در الهیات عرفا، هر جمال و کمالی 
منتهی به حق می شود و منشأ همة زیبایی ها و دوست داشتن ها حق 

و اساساً  (24« )شق واقعی خداستاست و در واقع عاشق، معشوق و ع
گذرد. اگر اتصال به لقای معبود در آن جهان از طریق این جهان می

م توانیبخواهیم تعریفی جامع و مانع از جمال پرستی ارائه دهیم، می
منظور از جمال پرستی توجه به زیبایی های خلایق و »بگوییم: 

ن این مشرب مشاهدۀ جمال و جلال خداوند در مخلوقات است. پیرا
 دیدگاه خود را در بیت زیر خلاصه کرده اند:

 نظر بر منظر خوبان حلال است      
 (25«)تفکرّ کـردن صـنع جلال است

در مورد شرایطِ نظر فرد جمال پرست هم باید گفت، نظر به جمال، 
به نظر جمال پرستان، با دو شرط جایز و عبادت است: نخست، قصد 

ه خالق آن باشد، چه استدلال بر علم و قدرت از تعلقّ به آن، رسیدن ب
صانع، مستلزم استوار و محکم دانستن صنعت اوست؛ دوم، برهنه 

ا جهان جانوران ادامه یافته شدن از شهواتی است که در دارندۀ آن ت
جمال پرستان افراد عامی و مریدان تازه کار را از این  .(26)است 

اند که معرفت دانستهمی امر بازداشته و آن را برای کسانی جایز
کامل دارند و نفس اماّره را سرکوب کرده و با هر چیزی به 

 جویند. پروردگار توصلّ و پیوند می
هلموت ریتر، پیشینة جمال پرستی را چهار صد سال پیش از میلاد 

 ده اختصاصداند و معتقد است که این پدیمسیح و زمان افلاطون می
البتّه وی سابقة این پدیده در عرفان  .(27) به عرفان اسلامی ندارد

داند که اولین بار از طرف ابن داوود اسلامی را قرن سوم می
ه.ق.( مطرح گشته. بدیع الزمان فروزانفر و میکاییل بایرام 297)متوفی

ان گردد؛ ولی ایننیز معتقدند که پیشینة این امر به قرن سوم برمی
دانند که اصلاً از مردم سردستة این گروه را ابوحلمان دمشقی می

خواندند و چون می« حلمانیّه»فارس و ایرانی نژاد بوده و پیروانش را 
عقیدۀ خود را در دمشق اظهار کرده است به دمشقی شهرت گرفته 

 .(13و 25است )
 ونبد پس ؛ستا حق لجما داریینهانسان آ عطار، عاشقانة فتصو در
 ،شناخت صلیا ازملو از یباییز و حسن به عشق ،بینش ینا در یددتر

 لصوا از یکی رو، ینا رود. ازمی رشما به حق و ارتباط بامحبت 
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 به ارصرا ،لیاغز حمدا و لدین کرمانیاحداو همانندعطار  طریقت
 که جمالی تست. تجلیاا یباییز و ح سنتعظیم  و نیاوصحبت خوبر

 ،ندداگرمی لجما تابع را لجلا و دشومنتهی می جذبه و عشق به
 .هددمی تشکیل را عرفانی و ینید یهاتجربه ارمد

دید عاشق پادشاهی پسری بسیار زیبا داشت که هرکس او را می
شد. از قضا گدایی درویش، عاشق آن شاهزاده شد و هربار جمالش می
شد و بر سرزنان با خود سخن از خود میدید از خود بیکه او را می
عشق درویش گدا را به راند. همراهان شاهزاده قصة عشق پسر می

گوش پادشاه رساندند. پادشاه از غیرت فرمان داد که بر دارش کنند. 
هنگامی که درویش را به زیر دار بردند. به وزیر گفت مهلتی بده 

ای برای خداوند بکنم، وزیر پذیرفت و درویش روی بر تا سجده
 خاک نهاد.

واهد ـون بخـچ                      هــای ال"فتا ـده گـجـان سـس میپـ
 گناهکشت شاهم بی

ان ردـم گـروزی                       خبرز جان برآیم بیـش از آن کـیـپ
 رـــسـمال آن پـج

 مــنـکز                        جـان یــار نــک بـم روی او یـینـا ببـت
 زـثار نیـبر روی او ای

 انزارـد هـص                       خوشنم روی آن شه زاد ـون ببیـچ
 جان توانم داد خوش

ست ـقـاشـع                      اجت خواه تستـده حـاها بنـادشـپ
 توست راه این ةو کشت
دم ـر شـگهنوز                        در ایـن ۀدـان بنـتم از جـهس
 افر هنوزـم کـاشق، نیـع

ن ـت مـاجـح                      آری صد هزاربرچون تو حاجت می
 "ارم برآرـن روا کـک
 (227 منطق الطیر/)

درویش که مناجات خود را به پایان برد، گویی تیر دعای او به 
هدف خورد. وزیر با شنیدن صدای او دلش به رحم آمد و پیش شاه 
رفت و شرح داستان را گفت. شاه نیز متاثر شده بود. او را عفو کرد 

اده خواست که سراغ درویش گدا برود و از او دلجویی و از شاهز
کند؛ شاهزاده به سوی دار رفت، درویش عاشق که چشمش به 

 خواستی مرا بکشی نیازی به این لشکرشاهزاده افتاد گفت: تو که می
روح عارف نه به سوی انسان و نه  ای زد و مرد.نبود پس نعره

ه است؛ زیرا باری مخلوقات دیگر بلکه به سوی ذات متعال متوج
ها است که نه عوض دارد و نه تعالی خود برای او بالاترین ارزش

 ( پس از حق فقط حق را باید خواست.27همتا )
ا داود ــرد بـک                      ابــجـوق الحـن فـاق مـق آفـالـخ
 ابــطـبر خـغمــیـپ

وب و ـخ                     هرچیزی که هست آن در جهان گفت
 هانـکارا و نـت و آشـزش

وض ــه عـن                      راـــــم ــاوض الّـابی عـمله را یـج
 ی و نه همتا مراــابــی

سم جان ـن بـم                     ود مرا بی من مباشـوض نبـون عـچ
 تو جان کن مباش ،تو

س ــفـک نـی                     رــیـقه گـم ای حلـنـو مـزیر تـاگـن
 افل مباش ای ناگزیرـغ

ن ـز مـرچ جـهاه                    ن بقای جان مخوـی مـای بظهـحـل
 "آن مخواه نیست آید

 (174منطق الطیر/ )
به بیان عشق مجازی اختصاص  سنایی در حدیقهای از اشعار پاره
سنایی معتقد است عشقی که موجب فنای عاشق نشود، عشق  .دارد

توان گفت تا سالک به مرحله فنای . بر این اساس میحقیقی نیست
نیست  او ةفی الله نرسد و از صفات بشری تهی نشود نام عاشق شایست

 :رسدو در صورت فنا شدن در معشوق است که به زندگی و بقا می

شق از اعراض ـع                      ستعاشقی بیخودی و بی خویشی
 ستشیـزل پیـمن

ان آن ـیـدر م                      ق آن داری ــشــع چیــه ار هــبن
 ان داریـــه بر میــچ

ا ـاش تـقی بـعاش                     چون بترسی همی از مردن خویش 
 شــــیری بیــنم

هر که از برد                       ان را ـــان زندگــل جـکه اج
 ده گشت نمردــق زنــعش

 (330 حدیقه الحقیقه/)
با توجه به ابیاتی که در حدیقه با عنوان در عشق مجازی آمده 

آنان که برای خوردن اکل و شرب بهشتی به  که توان دریافتمی
پردازند عاشقان حقیقی نیستند و عشق آنها عشق نماز و عبادت می

 است: مجازی

                 در بهشت ار نه اکل و شربستی
 زی نماز قربستی کی ترا

 (332 /)همان
 نتیجه گیری

 گیری،آشنایی با معنا و مفهوم سلامت اجتماعی و چگونگی اندازه
های ارتقاء آن، پیشنیاز هر ها و نیز یافتن راهمندی از شاخصبهره

دستیابی به سلامت اجتماعی و روانی که نیازی  ةگونه تلاش در زمین
ین ترایایهترین و پباشد. سلامت بنیانیفردی و اجتماعی است، می

عنوانی است که حیات بشر به آن استوار است. آرامش و سلامت 
عنوان مفاهیمی اساسی در زندگی انسان از بدو پیدایش بشر و در  به

قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است و انسان برای رسیدن به آن 
امکانات و نیروهای خود را بسیج کرده، ولی هر گاه سخنی از  مةه

آمده بیشتر بعد جسمانی آن مورد توجه بوده است، هر  آن به میان
طور های اخیر نیز به بعد روانی آن توجه شده اما بهچند در دهه

در  این .اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است ةکلی جنب
حالی است که سلامت اجتماعی بازتاب شرایط جامعه و محیط 

. گیردمتعددی ریشه می پیرامونی افراد است و از عوامل اجتماعی
های والای متون منظوم عرفانی ادب فارسی به دلیل وجود اندیشه

اخلاقی که حاصلِ تأمّل و کاوش نویسندگان آن در کتاب وحیانی 
رود های معنوی به شمار میترین منابع پیام... است؛ یکی از مهم و

تان و که عرفا در آن معمولاً با زبانی ساده و روان و در قالب داس
 .اندهای چهارگانة بشری پرداختهتمثیل به تبیین ارتباط

شود و به خود، دیگران و از خدا شروع می انسان ارتباطیسلسله 
رعایت اخلاق و ه ألدر عرفان و تصوف اسلامی مس رسد.میطبیعت 

و در  ترین دغدغه بودهمعرفت حق و نوع ارتباط با آن همواره مهم
ار داشته است. در منطق الطیر به دلیل آنکه بینی عرفا قرمرکز جهان
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 و همکاران  راد کمری  392

 1402تابستان ، 7 دوره  محوریت سلامتپژوهشی سبک زندگی اسلامی با -فصلنامه علمی

ن باشد، تصور انساارتباط انسان با خداوند متعال بر مبنای عشق می
از خدا، خدای غیر متشخص است؛ که این تصور در نوع ارتباط 

 انسان با خود، دیگران و طبیعت تأثیر بارزی دارد. 
خلق قرار در حدیقه سنایی دوستی با خداوند در مقابل دوستی با 

رود و تنها حق دارد؛ اما در منطق الطیر عطار این دوگانگی از بین می
از منظر  بیند.ماند و انسان بین دوستی حق و خلق تمایزی نمیمی

عرفان اسلامی، انسان برخلاف سایر موجودات، علاوه بر هستیِ 
تواند بود. انسان در وجود تر میحیاتی متعالی مادّی دارای هستی یا

جهانبینی، جایگاه انسان  دّی خود، بنمایه و روحی الهی دارد. اینما
هستی را به عنوانِ خلیفة خداوند بر زمین و نیز تنها  ۀدر گستر

امانت الهی است و هستی به واسطة وجود او  ۀپذیرند موجودی که
در عرفان اسلامی،  .داندمی آفریده شده است، دارای اهمیّت خاصی

برتر از ملایک است. او آیینة تمام نمای حقیقت مقام انسانِ کامل 
مظهری از عالم کبیر و جامع جمیع مراتب هستی است. عرفا  اعلی و

صدرِ عارفان و شناسندگان  پیشوای کاملان، خلاصة موجودات و
در ساحت اندیشة سنایی،  دانندحضرتِ حق را پیامبر اکرم )ص( می

 دیگر به خداوندانسان همچون موجودی اصیل، از همة ممکنات 
ای الهی و نزدیکتر است و این در نتیجة آن است که خردِ او ودیعه

روحِ او از عالم امر و وجودِ او به نوعی  جزئی از عقلِ کلُّ است و
مقصود از آفرینشِ عالم هستی است. از منظر او کوشش عقلانی به 

تواند انسان را به شناخت کامل حقیقت برساند و به تنهایی نمی
 تواند به یقیننتیجة شهود است که آدمی می اسطة عنایت الهی و درو

مجاهدات و پشتِ  دست یابد. سنایی، سلوک عرفانی را وابسته به
داند که تنها در سایة پیروی از سرنهادن مراحل و مقاماتی می

گردد و نهادن در طریقت و کشف حقیقت میسرّ می شریعت و گام
 داند.م حققّ می جود انسانِ کاملاو، این هر سه را تنها در و
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